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تعادل و تراجيح
جلسه 95 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بررس روایات اهمیت کیفیت مخالفت و موافقت با قرآن

و مطلب ریشه، اصل إلا اینکه در قرآن و سنّت ی ءکنیم که ما من شداریم استفاده م که در متون روای گفتیم از روایات
راجع به آن موجود است و لذا ی «باب الرد إل التاب و السنة و أنه لیس شء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس

إلیه إلا و قد جاء فیه کتاب أو سنة» و ی هم «باب الاخذ بالسنة وشواهد التاب» را مطرح کردیم. بعد گفتیم از مجموع این
روایات استفاده مکنیم که «فما وافق کتاب اله فخذوه مصداق از ی ضابطهی کل است و ضابطه کل این است که همه

چیز در قرآن وجود دارد».

در باب 20 که چند روایات را از آن خواندیم، در روایت دوم از امام باقر (علیه السلام) نقل شده که فرمودند خدای تبارک و
تعال چیزی که مردم به او نیاز دارند را در کتاب نازل فرموده و رسولش آنرا بیان کرده و بر هر چیزی حدی از نظر حرام،

وجوب، اباحه، کراهت قرار داده و دلیلش را هم برای او قرار دادهاست. هر چند قرآن توسط خودش بیان شدهاست ول قرآن که
روایات برای ما معرف مکند این است که تمام احتیاجات امت نه تنها در زمان نزول بله ال یوم القیامة در آن بیان

شدهاست.[1]

باز در روایت پنجم که از امام باقر(علیه السلام) نقل شدهاست حضرت مفرماید وقت من حدیث برای شما خواندم از من
و و مجادله نهو ماز احادیث فرمود پیامبر از ب سؤال کنید که کجای قرآن این حدیث آمدهاست؟ حضرت در ضمن بعض

فرمودهاست یعن حت در جای که (البته اینطور به نظرم مآید) حق هم با شماست اما طرف مقابل وقت نمپذیرد خیل دنبال
و اصرار ننید، وقت او مخواهد با شما مجادله کند یا عناد دارد. نه دیر مربوط به این است که انسان مالش را فاسد کند

یعن پول دارد به جای اینکه با آن چیزی بخرد که ارزش داشته باشد آن را ضایع کند! و نه شده از زیاد سؤال کردن.

گویم ریشهاش در قرآن است اینها کجای قرآن است؟ حضرت فرمود نهمن م فرمائید هر حدیثاز امام سؤال شد شما که م
از قیل و قال را از آیه 114 سوره نساء متوان متوجه شد. نه از فساد مال را که نباید آن را از بین برد و باید درست در مسیر

صحیح خودش قرار داد از این آیه «و لا تؤتوا السفهاء اموالم الت جعل اله لم قیاماً» استفاده مشود که مال را به عنوان قیام
و مقوم جامعه و انسان قرار دادهاست لذا مال را به دست سفهاء ندهیم. 

اگر انسان مال شخصاش را نباید به دست ی سفیه بدهد به طریق اول بیت المال را نباید به دست ی سفیه بدهد، کس که
نمتواند درست تنظیم کند که بیت المال مسلمین چطور باید مصرف شود! این در سوره نساء آیه پنجم است. راجع به کثرت

سؤال « تَسالُوا عن اشْياء انْ تُبدَ لَم تَسوكم»، آیه 101 سوره مائده.[2]
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به این نته توجه بفرمائید که ما هنوز قرآن و عترت را نمشناسیم. واقعاً اینطور است که درست نمشناسیم، که کس این
روزها بوید (این بسیار درد بزرگ است) که ما از پیامبر و قرآن آنچه به عنوان ی اصل ثابت است اصل ایمان به خداست

بقیهی امور و اختلاف شرایط و ازمان باید تغییر کند. 

ارث هر چه که در هر عصری توافق کنند، جزائیات، مجازات و حدود اله هر طور که در هر عصری باشد، معاملات هم هر
طور که در هر عصری باشد، ی وقت گفتهاند ربا نخورید که مال آن زمان است، اسم این را گذاشتند اسلام تاریخ و آمدهاند
حمله کردند به فقهاء که فقهاء سبب شدند این مشلات برای مردم و جامعه به وجود بیاید، فقهای که این اسلام تاریخ را نه

داشتند، از این احام دست بردارید!

در همه امور و حت در عبادیات، نماز را لازم نیست پنج وقت که در قرآن آمده بخوانید، ی وقت دیری تنظیم کنید، حالا اگر
دیدید لازم است که لازم است، اگر نظر مبارکتان این شد که لازم نیست همان ایمان قلب به خدا کاف است، چقدر انحراف،

چقدر سقوط؟ اینها دلیل بر این است و کشف از این مکند که اینها قرآن را نشناختند، البته ما هم هنوز قرآن را درست نشناختیم
ول اینکه قرآن را این چنین خلاصه کنیم فقط این همه آیات که وجود دارد بوئیم اصل ایمان به خدا مطرح است والسلام، عین

همین تعبیر در کلماتشان وجود دارد، آنها که «ختم اله عل قلوبهم» هستند به نظر ما، ول ما که سر این سفره نشستیم قرآن
خیل عجیب است و همه اینها حت ی نقطهاش تا قیامت برای ما حجیت دارد.

هیچ زمان نمآید که بوئیم تاریخ دورهی قرآن گذشت و احامش را باید تغییر داد، ارث زن و مرد تغییر کند، شهادت تغییر
کند، اینها مگویند که چرا مرد دو برابر زن ارث ببرد ول بعداً مگویند چرا پدر و مادر اینقدر و اولاد اینقدر؟ اینها را ما قبول
نداریم، خودمان با توافق ی قانون بذاریم بین ورثه و مورث قبل از اینکه فوت کند توافق بشود که چه کس از مال چقدر

ببرد، ثلث مال از مورث است یعن چه؟ اینها حرفهای کهنه است، همه فقه را مسخره مکنند! اینها قرآن و عترت را قبول
ندارند. ما از این روایات ی قاعده کل استفاده مکنیم که ما من حلالٍ و حرام و ما من شء حت در اخلاقیات، در

اعتقادیات، الا اینکه در قرآن وجود دارد.

با توجه به پذیرش این کبری روشن مشود که کلام مرحوم صدر که فرمودند تفصیل احام مسلم در قرآن نیامدهاست، لذا
ایشان «خذ ما وافق التاب» را غیر مخالف معنا مکنند، با ظاهر این روایات اساساً سازگاری ندارد. این روایات که مگوید
ما وافق التاب وقت ما مجموع این روایات را کنار هم بذاریم. مقصود از موافق این نیست که به صورت دلالت مطابق عین

این حدیث در قرآن آمده باشد. هیچ امام چنین مطلب را ادعا نردهاست که به دلالت مطابق آمده باشد. مثلا در همین سه
موردی که در این روایات خواندیم امام به اطلاق تمس مکند «لا تؤتوا السفهاء اموالم» اینجا به لازمش که لازمهی اینه شما

به سفهاء اموالتان را بدهید این است که مال از بین برود مال که قیام جامعه به او است، قیام مجتمع بشری به او هست، «لا
تسألوا عن اشیاء» به کثرت از باب اطلاق تمس مکند.

در روایت دیری به مناسبت بحث تلقیح مصنوع دیدم که از امام (علیه السلام) سؤال مکنند که خضخضه (استثمناء) حرام
است یا نه؟ مفرمایند بله حرام است، سائل مگوید از کدام آیه از آیات قرآن این را آوردید؟ همین آیات که در اوایل سوره

مؤمنون آمده، حضرت به اطلاق آن آیه  تمس مکند.

پس مراد از موافقت، مسلم این نیست که به مدلول مطابق در قرآن آمده باشد، به اطلاق، به عموم، ی. گاه اوقات ملاکش در
قرآن ذکر شدهاست، یعن بسیاری از این احام که ائمه در روایات مطرح کردند ما ملاک اینها را در قرآن متوانیم استفاده

کنیم که به این ملاک است و نه به اطلاق عموم، به بیان الملاک، این دو. 

گاه اوقات نظایرش که حالا این نظایر با آن ملاک شبیه به هم مشود گاه اوقات نظایرش را ذکر کردند و لذا در بعض از



این روایات داریم فإن وجدتم شاهداً أو شاهدین، یعن ی نظیری ی قرینهای از قرآن، که من به نظرم مرسد از همین جا
مشود بحث مذاق قرآن یا شارع را اثبات کرد و دید ی روایت با قرآن سازگاری دارد یا نه؟

 اگر مذاق قرآن در دست کس باشد متواند چنین کند که این دست احدی نیست الا معصوم (علیه السلام)، ما نمتوانیم. من
ندیدم جای اینطور بیان کرده باشند، خود ما با تأمل در روایات به این نتیجه رسیدیم، حالا ببینیم آیا درست است یا نه؟ پس مراد

از موافقت یا اطلاق یا عموم یا ملاک یا نظایر است، که همه اینها را روی هم بذاریم مشود مذاق قرآن.

در همین روایات اسماعیل بن جابر از امام صادق (علیه السلام) نقل مکند که حضرت فرمود در قرآن سه محور وجود دارد
خبر گذشتان، خبر آیندگان و فصل ما بینم یعن اگر شما اختلاف پیدا کردید قرآن متواند فصل خصومت کند. بعد مفرماید

و نحن نعلم ما مدانیم.[3]

اهتمام به قرآن و شناخت قرآن

ما تا ارزش قرآن را نفهمیم ارزش ائمه را نمتوانیم بفهمیم، ارزش قرآن را که فهمیدیم که قرآن چه بحری است که عمقش معلوم
نیست، اقیانوس است که ساحل ندارد، ائمه که حاملان این کتاب اله هستند و اینها عالم به کتاب اله هستند عندهم علم

التاب این ارزشش معلوم مشود، این فقط به این معنا نیست که ظاهر آیات را بخوان، ظاهر آیات را دیران هم متوانند معنا
کنند ولو اینکه در همین ظاهر هم گاه اوقات اشتباه رخ مدهد. پس این مطلب هست و مراد از موافقت همین است یا اطلاق

یا عموم یا ملاک یا نظایر و خلاصه اینکه قرآن حقیقت دارد که این حقیقت در نزد ائمه علیهم السلام است و آنها متوانند
بفهمند که فلان حم در کجای قرآن و با کدام آیه متوانند به آن استدلال کنند.

وقت ما این روایات را اینطور معنا مکنیم اولین مطلب که قشن نتیجه روشن و قهریاش هست این است که آنچه مرحوم
آخوند فرمود که یا باید اخبار ترجیح را حمل بر تمییز حجت از لا حجت کنیم یا حمل بر استحباب کنیم صحیح نیست چون

قابلیت حمل بر استحباب وجود ندارد.

 ائمه نیامدند تعبداً به عنوان مرجح بفرمایند که اگر ی حدیث موافق قرآن بود بیرید مخالف را کنار بذارید، ائمه آمدند این
قاعده کل «إن عل کل حق حقیقة» را مطرح کردند. فرمودند ی از مصادیقش این است که ما وافق التاب فخذوه، پس

نمشود این را حمل بر استحباب کنیم، آن روایت موافق کتاب را باید گرفت و مخالف را کنار گذاشت، منته با همان بیان که
ما از قول مرحوم آقای خوئ (قدس سره) نقل کردیم که روایات مخالف کتاب دو طائفه است، ی طائفهاش تخالف است که

قابلیت جمع عرف ندارد، ی طائفه هم تخالف است که قابلیت جمع عرف را دارد.

در مرکز فقه ی از محققین کاری به نام «تمس العترة الطاهرة بالقرآن الریم» را انجام دادند که در اعتقادیات، احام،
اخلاق و... است. الآن چهار یا پنج جلد آن هم چاپ شده، اتفاقاً ی وقت ی از علمای الازهر آمده بود در همین اتاق ما، من

این کتاب تمس را جلوی ایشان گذاشتم و گفتم این کتاب چیست؟

 به عرب گفتم با وجود این کتاب و اینه ائمه ما به قرآن این همه تمس کردند باز تهمت تحریف قرآن بر شیعه وارد است؟
گفت کّ کّ کّ سه بار گفت، واقعاً ی از افتخارات ما این است که ائمه ما خیل به قرآن تمس کردند، بست داشته به اینه
آن سائل که بوده؟ شرایط چطور بوده؟ حضرت آیه را مطرح مکردند و حیف که نشد نات تفسیری تمام آیات قرآن را بیاورند،
مجال داده نشد که ائمه همه خصوصیات را بیان کنند با این همه زحمات که ائمه و مخصوصاً امام صادق و امام باقر علیهما

السلام متحمل شدند.



گفتم ائمه اربعه شما چقدر به قرآن تمس کردند؟ شما در کلمات آنها ببینید خیل کم، یعن حت قدرت بر تمس به ظواهر
کتاب هم ندارند، اینه یا امام باقر یا امام صادق علیهما السلام به ی از مدعین فقاهت یا قضات اهل سنت فرمودند «واله ما

ورث من کتاب اله من حرف» این بطون قرآن نیست، بطون قرآن روشن است، اصلا بطون قرآن به عنوان حجیت ظاهریه
برای ملف معنا ندارد، ی وادی دیری برای اهلش هست و اهلش هم در میان شیعه نه فقط علما بله بخش از علما هستند، نه

همه مردم، نه همه شیعه، بطون برای آنهاست. 

ذارند یاوقات دو سه آیه را باید کنار هم ب آنکه قابلیت احتجاج دارد همین ظواهر و نصوص است، این ظواهر را گاه
نتیجهای بیرند، اینها را بشر معمول قدرت ندارد. حالا اگر هم داشته باشد به نحو موجبه جزئیه دارد بعض موارد متواند این

کار را انجام بدهد اما در همه موارد نمتواند وارد بشود، آنهای که در همه موارد مسلطاند ائمه معصومین علیهم السلام هستند.

اگر در زمان معصوم (علیه السلام) باشیم معصوم(علیه السلام) متواند بفرماید این با کدام آیه موافق و با کدام آیه مخالف
است، اما فقهای عصر غیبت بعض موارد متوانند بفهمند. اینکه فقیه عظمتش خیل بالاست و گاه اوقات مگویند حلال و
حرام، واجب و مستحب که کاری نیست. نخیر! فقیه باید ی تسلطٌ مائ بر قرآن داشته باشد باید مأنوس با قرآن باشد باید بداند

که با کدام آیه مشود بر کدام بحث استدلال کرد و الا اگر کس با قرآن انس نداشته باشد اصلا فقیه نیست.

من خودم نرسیدم این را ببینم، ی از عبارات منصوب به علامه طباطبائ (رضوان اله تعال علیه) است که ایشان گلایه مکند
که گاه اوقات ی مجتهدی همه احام را اجتهاد مکند ول ممن است ی بار هم به قرآن مراجعه نند! این به هیچ وجه

امان ندارد و نمشود. در شرح حال بعض از بزرگان است که اینها خواستند ی فرع فقه را دنبال کنند چند بار قرآن را از
اول تا آخر خواندند که ببینند از کدام آیه مشود این مسئله را استنباط کرد مر مشود فقیه جدای از قرآن؟

 حالا این حرف دستاویز ی عدهای هم شده که مخواهند به فقها حمله کنند مگویند در حوزه از قرآن خبری نیست و هر چه
هست از روایات است. روایات ما عجین با قرآن است، ما با روایات کار مکنیم و به قرآن کار نداریم؟!

مردود ءتاب و السنة»، نه کل حلالٍ و حرام فقط، کل شال إل مردود ءببینید «کل ش دور باب 20 و 22 را کاملا خودتان ی
در قرآن هست، نه. اصل خود علم در قرآن هست، شیم گوئیم فیزیداریم نم چنین کلیت تاب و السنة، حالا ما یمن ال

که نافع باشد ضرر نداشته باشد، موجب تامل انسان بشود، معیارها و چارچوبهایش، گاه اوقات این کل شء مردود را
،کجای قرآن است؟  چهارچوبهایش در قرآن وجود دارد. شما ببینید در همین بحث سلاح کشتار جمع گویند فرمول فیزیم

در حرمت تولید سلاح کشتار جمع که رهبری معظم انقلاب فتوا به حرمتش دادند و ما هم اینجا بحث های مخلتف داشتیم
کنم که ببینید از چند دسته از آیات قرآن استفاده کردیم که تولید سلاحهای کشتار جمعرسالهای نوشتم تقاضا م خودم ی

حرام است.

خدا رحمت کند مرحوم والد ما را که نظرش خلاف این بود و مفرمود همان طوری که کفر بمب اتم دارد ما هم باید داشته
باشیم، رهبری نظر شریفشان این است که این حرام است و ما هم بحث کردیم ول اکثر دلیلها و استدلال ما در رسالهای که
نوشتیم قرآن است. بعض از روایات هم به عنوان تمیل بحث آوردیم ول عمدهترین دلیل ما قرآن است. عرض کردم در قرآن

ملاک آمده، راجع به ی کس که بخواهد فساد در أرض کند قرآن ی ملاک به ما ارائه مدهد بعد مگوئیم این بمب سلاح
کشتار جمع موجب فساد ف الارض است.

عل کل حال نمشود فقیه بدون ارتباط با قرآن به فقاهت برسد یا استنباط کند، مر اینکه فقیه اسم باشد و لذا شما و همه
آقایان که در این مسیر فقاهت هستید سع کنید همیشه با قرآن مأنوس باشید، قرآن خیل حرف دارد که ما درصد بسیار



ناچیزش را رسیدیم پس این روایات این چنین است، این ما وافق التاب را معنا کردیم که مراد چیست؟ مسئله استحباب که
مرحوم آخوند فرمودند به هیچ وجه درست نیست.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

قُولي تُهعمس فَرٍ ع قَالعج ِبا نسٍ عقَي نب رمع ننْذِرِ عالْم نب نيسح نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع يماهربا نب ل[1] ـ «ع
ًيلد هلَيع لعج دّاً وح ‏ءَش لل لعج ص و هولسرل نَهيب و تَابِهك ف لَهنْزا ةُ اما هلَيا تَاجحئاً يدَعْ شَيي لَم َالتَع كَ وارتَب هنَّ الا

يدُل علَيه و جعل علَ من تَعدَّى ذَلكَ الْحدَّ حدّاً.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1، ص: 59.
[2] ـ عل بن ابراهيم عن ابِيه عن محمدِ بن عيس عن يونُس عن حمادٍ عن عبدِ اله بن سنَانٍ عن ابِ الْجارودِ قَال قَال ابو جعفَرٍ
ةثْرك الِ وادِ الْمفَس الْقَالِ و و يلالْق نع ص نَه هال ولسنَّ را هدِيثضِ حعب ف قَال ثُم هتَابِ الك نم لُونافَاس ‏ءَبِش مُدَّثْتذَا حع ا

رما نم ا مواهنَج نيرٍ مثك ف رلا خَي ‐قُولي لج و زع هنَّ الا قَال هتَابِ الك نذَا مه نيا هولِ السر نا ابي لَه يلالِ فَقوالس
بِصدَقَة او معروفٍ او اصلاح بين النَّاسِ و قَال و لا تُوتُوا السفَهاء اموالَم الَّت جعل اله لَم قياماً و قَال لا تَسىلُوا عن اشْياء انْ تُبدَ

لَم تَسوكم.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1، ص: 60.
تَابك :ع قَال هدِ البع ِبا نابِرٍ عج نب يلاعمسا نانِ عمالنُّع نب لع نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا ندَّةٌ م[3] ـ «ع

اله فيه نَبا ما قَبلَم و خَبر ما بعدَكم و فَصل ما بينَم و نَحن نَعلَمه.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1، ص: 61.


